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  اي و علوم يكپارچه رشته اي تا علوم ميان سير تحول از علوم رشته

  *مهدي گلشني

  چكيده
از نظرارسطو و فلاسفة اسلامي و فلاسفة قرون وسطي همة علوم زير چتـر فلسـفه قـرار    

گرفت و فلسفه عمدتاً به فلسفة نظري و فلسفة عملي تقسيم مي شد ، كه فلسفة نظري  مي
قبل از تكون علم جديد، دانشمندان درپـي آن   .شامل متافيزيك ، رياضيات و طبيعيات بود

هاي دانـش، بايسـتي در    دست آورند. تمام بخش كه تصوير يكساني از كل جهان به بودند
هاي  كم فلسفهپس از تكون علم جديد كم .گرفت نگرانة فلسفي قرار مي يك چارچوب كل

گرا ، كه فقط به تجارب حسي توجه داشتند، نضـج گرفـت و ايـن منجـر بـه كنـار       تجربه
 .نگر را كنار گذاشتندشد، و عالمان ديدگاه كل الخصوص متافيزيك ،گذاشتن فلسفه ، علي

در نيمة دوم قرن بيستم ، با ظهور چند مكتب در فلسفة علم و روشـنگري درمـورد فـارغ    
نبودن علوم از متافيزيك و چند بعدي بودن بعض از مسـائل علمـي ، چنـد جريـان زيـر      

 :افتاد  براه

پاسخگوئي به همـة سـؤالات    ) عده اي از بزرگان علم ، قادر نبودن علم تجربي به1(
اند كه علم بايد در يك چهار چوب جامعتر ( يك متافيزيك) انساني را دليل بر اين دانسته

  .قرار گيرد
اي اي براه افتاده ، كه به تاسيس گروههاي پژوهشي ميان رشـته رشته) مطالعات ميان2(

توجه به فلسفه در علوم اي منجر شده و باعث و براه افتادن دوره هاي آموزشي ميان رشته
  گشته است .

) پوزيتيويستهاي منطقي دنبال اين بودند كه همة علوم را به يك علم، مثلاً فيزيك ، 3(
اي برگردانند. اما اين جريان در دهه هاي اخير تضعيف گشته ، گرچه در خود فيزيك عده

  . اندبوده "نظرية همه چيز "دنبال 
نگـر  اند كه تخصصها بايد در پرتو يك ديدگاه كلكرده) بعضي از دانشمندان تاكيد 4(

  اند.نگر را بر همة علوم توصيه كردهبيني جامعدنبال شود ، ولذا حاكميت يك جهان
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نگري توجه به فلسفه هاي اخير در راستاي كلتوان گفت كه در دههطور خلاصه ميبه
   .در علوم به نحو محسوسي درغرب بيشتر شده است

نگـري،  يافته، كـل اي، علم وحدتاي، علوم ميان رشتهسير تحول، علوم رشته ها: كليدواژه
  .جهان بيني

  
  مقدمه. 1

در يونان قديم همة علوم يك چتر فلسفي بر سر داشت. اين نگرش در دورة تمدن اسلامي 
و در قرون وسطاي مسيحي نيز حاكم بود، و در شروع علم جديد نيز رواج داشت. اما كـم  

مكتب تجربه گرا، كه فقط براي معارف مبتني بر يافته هاي حسي اعتبار قائل بـود،  كم رشد 
بر ديدگاه عالمان حاكم گشت و اين با ظهور پوزيتيويسم و رواج تخصص گرائـي تقويـت   

  شد. اين نگرش تا اواسط قرن بيستم نيز حاكم بود.
بـين رشـته اي از   با ظهور مكاتب مختلف فلسفة علم، از يك طرف، و نياز به تعاملات 

طرف ديگر، كم كم مطالعات بين رشته اي در نيمة دوم قرن بيستم رايج شد و در اواخر آن 
قرن به نحو وسيعي رشد پيذا كرد. هم زمان، نگرش هاي كل گرايانه هم، كـه قبـل از علـم    

  جديد رايج بود، به صور مختلف ظهور يافت.
  را تا زمان حاضر بيان كنيم. در اين مقاله در پي آن هستيم كه سير اين تحول

  
  بندي علوم در قديم طبقه. 2

، و دادهمة علوم را تحت چتر فلسفه قـرار   اوقديمي ترين تقسيم علوم از آنِ ارسطو است .
  .طبقه بندي كردي رفلسفه را به سه بخش فلسفة نظري ، فلسفة عملي و فلسفة شعري يا هن

شـامل بخشـهاي    ،فلسفة نظري ، كه به همة موجودات عالم هسـتي ارجـاع دارد   - 2- 1
  است:  زير

 طبيعي (امور متعلق به ماده)ة فيزيك ، يا فلسف - 2- 1- 1

  رياضيات (امور ذهنى و مجرد از ماده) - 2- 1- 2
  ) مابعد الطبيعه (امور مجرد از ماده - 2- 1- 3
علـم سياسـت، علـم    ، و شامل دارد  عملي، كه با علوم كاربردي سر و كار ةفلسف - 2- 2

            مي شود. لشكر كشي، علم خطابه، و علم اقتصاد
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  شود . فلسفه شعري يا هنري ، كه شامل علوم هنري و فني مي - 2- 3
فارابي و ابن سينا نيز فلسفه يا حكمت را چون چتري مي دانستند كه تمامي شاخه هاي 

ها را نشان مي دهد.موضوع فلسفه همة موجودات آن ةعلوم را در برمي گيرد و همچنين رابط
  )McMullin .(را در بر مي گيرد و هدف آن بحث دربارة حقايق هستي است

فلسفي (كه احكامشان در همة زمانها جاري است) و غيـر   ةابن سينا علوم را به دو دست
فلسفي(كه احكامشان در همة زمانها جاري نيست) تقسيم مي كند. اوعلوم فلسفي را شـامل  

 دوبخش فلسفة نظري و فلسفة عملي مي داند ، كه به نوبة خود شامل بخشهاي زيرند. 

  (الف) فلسفة نظري
 علم اعلي (مابعدالطبيعه) ـ

 اضيات)علم اوسط (ري ـ

 علم ادني ( طبيعيات) ـ

  (ب) فلسفه عملي، شامل
 تهذيب اخلاق (مربوط به زندگى شخص) ـ

  سياست مدن (مربوط به جامعه) ـ
   تدبير منزل (مربوط به خانواده) ـ

  از نظر ابن سينا، علوم شرعي جزو علوم غير فلسفي است.
آنهـا مـي ديـد ،    را در تمايز بين موضـوعات  علوم در حاليكه ارسطو تمايز بين در واقع 

  فلاسفة اسلامي اين تمايز را در كارايي و نتيجه آنها مي ديدند.
طبيعت داشتند و  ةتري نسبت به مطالع قبل از تكون علم جديد، دانشمندان نگرش جامع

هاي دانـش، بايسـتي در    ست آورند. تمام بخشبداز كل جهان ي درپي آن بودند كه تصوير
ميـان تمـامي   اين نوع نگرش در  گرفت. در واقع ، مي نگرانة فلسفي قرار يك چارچوب كل

فيلسـوف و   همو قرون وسطي وجود داشت. مثلا ابن هيثم  دانشمندان عصر تمدن اسلامي
فيزيكدان و ابوريحان مورخ، منجم، معدن شناس و فيلسوف بود.بنيانگذاران علم جديد ،  هم

 "يوتن نام كتـاب مشـهور خـود را    نيز همين نگرش را داشتند.ن ،كپلر و نيوتن و نظير گاليله
البته نيوتن در كتاب اصول خود ادعا مي كند كه فرضيه  نهاد. "اصول رياضي فلسفة طبيعي 

آمريكـائي ،   - ، فيلسوف ايرلندي 1نمي سازد ، يعني صرفاً تابع تجربه است. اما ماك مولين 
  نشان مي دهد كه كار نيوتن مملو ازمفروضات متافيزيكي است:
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نمي توانست  نظريه هاي خود را بـدون نـوعي اصـول متـافيزيكي بسـازد. او       نيوتون «
بايستي تصميم بگيرد كه در كجاي طبيعت متوقف شود ، در كجا دنبال علت بگـردد ، و   مي

اينكه چه چيزي توضيح بحساب مي آيد . اين گونه تصميمات بسيار وراء آنچه بود كه علم 
  .(McMullin, 1978) موفق قبلي اجازه مي داد

در حاليكه قبل از رنسانس همة علوم طبيعت بخشي از فلسفه بودند و بخـش الهـي   اما 
  فلسفه بر آنها حاكم بود، در دورة رنسانس رشته ها از هم تفكيك شدند.

ارسطو و افلاطون و فلاسفة اسلامي و قرون وسطي از غالب علوم و فنون روزگار خود 
ت به دانشهاي آن عهد داشتند  . اما پس از رنسانس، بهره مند بودند و ديدگاهي كل نگر نسب

توانايي انسان در تحليل مسائل به اجزاء آنها مورد توجـه قـرار   ، و مخصوصاً انقلاب صنعتي
در نيز گرفت و اين تخصصي شدن علوم را در پي داشت ، و البته جدا شدن فلسفه از علوم 

مي خـواهم   قرار داد. در اينجا منو كل نگري را تحت الشعاع اين امر نقش اساسي داشت 
  دلايل جداشدن فلسفه از علوم را بيان كنم.

  
  دلايل جدائي فلسفه ازعلوم. 3

قدما علوم مختلف را مثل شاخه هاي يك درخت مي دانستند و لذا تلاش آنها بر ايـن بـود   
ديدگاهي منسـجم از طبيعـت ارائـه    ، در يك چهارچوب واحد فلسفي جا داده را كه علوم 

دهند.اين پيوند بين علم و فلسفه از قرن هيجدهم به بعد رو به ضـعف نهاد.دلايـل چنـدي    
براي جدائي علم از فلسفه مي توان ذكر كرد كه اهم آنها توفيق چشمگير برخي نظريه هاي 

طـرف   ، ازعلمي در توضيح مشاهدات تجربي ، از يك طرف ، و رواج مكاتب تجربه گـرا  
كه منشا دانش مـا در بـارة جهـان فيزيكـي را صـرفاً تحـارب حسـي         ، مكاتبيبود ديگر ، 

دانستند.اهم اين مكاتب پوزيتيويسم بود كه با آثار آگوست كنـت نضـج گرفـت.از نظـر      مي
شناسائي انسانها صرفاً به امور قابل تجربه تعلق مـي گيـرد و طـرح مسـائل      نت ،آگوست كُ

نـت مـاخ ، كـه فيزيكـداني فيلسـوف      جاعي است.يعد از آگوسـت كُ متافيزيكي يك امر ارت
مشرب بود، پوزيتيويسم را در ميان فيزيكدانان رونق داد.وارثـان مـاخ اعضـاي حلقـة ويـن      

گزاره هاي متافيزيكي را اصلاً فاقد معنـا  . آنها بودند، كه پوزيتيويسم منطقي را براه انداختند 
نيز ديدگاه پوزيتيويسـم را تقويـت    1920دارد در دهة مي دانستند.تكون نظرية كوانتوم استان

كرد ، و گرجه فيزيكداناني نظير پلانك و اينشتين با آن مخالفت كردند ، اما تا آخر نيمة اول 
قرن بيستم پوزيتيويسم حاكم بود و فيزيكدانان توجهي به بحثهـاي فلسـفي نداشـتند.اما بـا     
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زيتيويسـم و سـاير مكاتـب تجربـه گـرا      ظهور بعضي مكاتب فلسفة علم نارسائي مكتب پو
  .معلوم شد كه :گشتواضحتر و واضحتر 

بلكه يك اصل متافيزيكي (فـوق  ، معيار قرار دادن تجربه خود يك امر تجربي نيست  ـ
  تجربي) است.

ثابـت   نحتي در موارد معمولي دانش ما از مشاهده فراتر مي رود.مثلاً اينكـه سـتارگا   ـ
بـراي مـا حاصـل     ة مسـتقيم هستند از طريق تجرب اجسامي غول پيكر ولي دور از ما

  نشده است.
تعداد آزمايشهاي يك دانشمند همواره محدود است ، ولي قانوني كه او ادعا مي كند  ـ

  جهانشمول است و از حد تحربه فراتر مي رود.
هر پژوهشگري همواره بعضي اصول عام را به عنوان اصـل راهنمـا بكـار مـي بـرد،       ـ

تجربي نيستند و تنها مصاديق فرض شده براي آنها قابل ابطـال  اصولي كه ابطال پذير 
هستند. براي ديراك زيبائي يك نظريـه مـلاك پـذيرفتن آن بـود و بـراي هـايزنبرگ       

  سادگي آن.به قول هايزنبرگ:
 ــ " ــوانين طبيعــت ب ــا در كشــف ق ــالاترين اصــل راهنم جســاب ه ســادگي رياضــي ب
  ,Heisenberg)  (1979"آيد. مي

ما در وضعيت پيشرفتة امروز  ،خ در مورد فرضية اتمي دنبال شده بوداگر نظر منفي ما ـ
يم.پس اهميت دارد كه يك انديشة مهم را دنبال كنيم ، حتـي اگـر نتـايج عملـي     دنبو

  فوري در برنداشته باشد.
د و الا مـا در هـر زمـان بـراي تعـدادي      ننظريه ها مستقيماً از تجربه نشات نمي گير ـ

  شتيم.مشاهدات چند نظريه نمي دا
اين استدلالها باعث شد كه لا اقل بعضي از دانشـمندان برجسـته بـه فلسـفه برگردنـد .      
بعضي هم صريجاً اقرار كردند كه در استنتاحاتشـان بعضـي اصـول فلسـفي را بكـار بـرده       

  اند.اينست كه بوهم صريحاً مي گويد: 
يگر، به طور اساسي تمام تعابير موجود نظرية كوانتوم ، و در واقع هر نظرية فيزيكي د  "

برمفروضات صريح يا غير صريح و همچنين مفروضاتي كه به طرق بيشـمار ديگـر از وراء   
  (Bohm,1987) "حوزة فيزيك مي آيند، مبتني است. 
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و بـه قـول   ، معلوم شد كه فلسفه روي جهت گيري تحقيقـات مـا اثـر مـي گـذارد       ـ
كـار هـر دانشـمند     شرودينگر متافيزيك چارچوبي براي خانة دانـش اسـت.همچنين  

دانسته يا ندانسته مبني بر بعضي اصول عام اسـت.مثلاً بـراي شـرودينگر قابـل درك     
  (Lahti,1987) بودن فرايندهاي عيني در طبيعت يك اصل بود.

ستگان جخصوصاً در دهة اخير، تعدادي از بر ودر پي اين ملاحظات، در چند دهة اخير
  و حتي در اين حوزه كتاب نوشته اند. فيزيك به مسائل فلسفي فيزيك رو كرده اند

درواقع تمام هم كوشينگ در كتاب مكانيك كوانتومي خود بر آن است كـه ثابـت كنـد    
حاكم شدن مكانيك كوانتومىِ غير علىّ محصول فيزيك صرف نبوده اسـت، بلكـه عوامـل    

 (Cushing, 1994) فلسفى و اجتماعى هم در آن مؤثر بوده است.

برداشتشان از علم تجربي  بيستم وضعيت عوض شد و فهميدند كه اما در نيمة دوم قرن
  محدودبوده است و لذا چند جريان براه افتاد.

  
  هاي علم تجربي روشن شدن محدوديت .4

، از محدويت هاي ه بودندكه جايزة نوبل هم گرفت، اول علم  ةبرخي از شخصيت هاي درج
را نمي توانند از خود علم تجربي خويش جواب بعضي از سؤالات  ، اينكهعلم سخن گفتند

 ، بلكهبگيرند. يعني سؤالاتي وجود دارند كه ما نمي توانيم با علم تجربي به آنها پاسخ دهيم 
  ريچارد فاينمن( فيزيكدان برندة جايزة نوبل) :به قول  بايد به سراغ منابع ديگر برويم.

اهده درآورد، ايـن  اما اگر چيزي علمي نيست، در صورتي كه  نتـوان آن را تحـت مش ـ  
معنايش اين نيست كه آن مرده است يا غلط يا احمقانه مي باشد. ما در مقام اين نيستيم 

نحوي خـوب نيسـتند.     نحوي خوب است و ساير اشياء به  كه استدلال كنيم كه علم به
توان از طريق آزمايش تحليل كرد مي گيرند و بدينطريق  دانشمندان آن چيزي را كه مي

مانند كه براي آنها ايـن   آيد. اما اموري باقي مي شود بدست مي علم ناميده ميچيزي كه 
اين معنايش اين نيست كه آنها مهم نيستند. درواقع آنها از بسـياري   .كند روش كار نمي

  (Feynman, 1998)جهات مهمترينِ امور هستند. 

  گويد: تر مي رودينگر از اينهم واضحش
ل و حوش ما خيلي ناقص است. آن اطلاعات عملي تصوير علمي جهان واقعي در حو

دهـد، امـا آن    دهد و تمامي تجارب ما را در يك نظم سازگار عظيم قرار مـي  زيادي مي
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ت    بكلي درمورد آنچه كه مهم است و به قلب ما نزديك است، آنچه كه براي مـا اهميـ
، درد جسماني تواند چيزي دربارة سرخ و آبي، تلخ و شيرين دارد، ساكت است. آن نمي

زيبا و زشت، خوب و بـد، و خـدا و ابـديت     ةو فرح جسماني بگويد. آن چيزي دربار
گويـد. امـا    ها پاسـخ مـي   كند كه به سؤالات در اين حوزه گويد. علم گاهي ادعا مي نمي

پاسـخها غالبــاً آنقــدر احمقانــه هســتند كــه مــا مايــل نيســتيم آنهــا را جــدي بگيــريم.  
(Schrodinger,1984)  

  به زبان راجر پن رز :و 
همواره مرا ناراحت كرده است. نوعي غرور در فيزيكدان  "تئوري همه چيز  "اصطلاح 

اينكه پيشنهاد مي كنند كه با دانستن همه قوانين فيزيكي ما همه چيزرا در  –وجود دارد 
مورد جهان مي توانيم بگوييم. آيا تئوري همه چيز مشتمل بر شعور هم مي شود؟ آيا آن 

امل اخلاق يا رفتار انساني يا زيبائي شناسي مي شود؟ اگر ايده ما در باره علم توسعه ش
پيدا كند كه اين امور را در بر بگيرد، آيا هنوز آنرا فيزيك در نظر مـي گيـريم يـا قابـل     

(Penrose,2005)تقليل به فيزيك هست ؟ 
  

  ند كه:در چند دهة گذشته بسياري از علماي طراز اول جهان اذعان كرده ا
علم نمي تواند به تمامي سؤالات مورد توجه انسان پاسخ گويد ( مثل :از كجـا آمـده    ـ

  ام؟، به كجا مي روم؟).
  علم نمي تواند به سؤالات مربوط به ارزشهاي اخلاقي پاسخ گويد. ـ
د پاسخ گويد ( مثلاً نكه در خود علم مطرح مي شو يعلم نمي تواند به بعضي سؤالات ـ

  : چرا ما جهان را مي فهميم؟) 
 علم خودش به يك مبناي متافيزيكي نياز مند است كه توفيقات آن را توضيح دهد. ـ

  تحقيق در بارة مباني خود علم وراء علم است. به قول جورج اليس: ـ
  (Ellis,1993,p. 101)» بررسي مباني علم وراء ظرفيت علم است. « 
ند متافيزيكي را فراهم كند كه با مسائل معنا ، كه در سؤالات چـرا  خود علم نمي توا ـ

  (Ellis,1993,p.182)مطرح مي شوند، مرتبط باشد.
اين را كه خود علم نمي تواند پاسخگوي نهائي بـراي بعضـي سـؤالات مـا باشـد، پـل       

  ديويس زيبا بيان كرده است:
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بعضي مفروضات اوليه هرچه هم كه توضيحات علمي موفق باشند، آنها همواره حاوي 
هستند. مثلاً توضيح يك پديده برحسب فيزيـك، اعتبـار قـوانين فيزيـك را مفـروض      

گيرد... امـا مـي تـوان در مرحلـة اول سـؤال كـرد كـه خـود ايـن قـوانين از كجـا             مي
آيند؟حتي مي توان مبدا منطق را ، كه همة استدلالات بـر آن مبتنـي هسـتند ، مـورد      مي

يا ديرتر ما همگي مجبوريم كه چيزي را مفروض بگيريم.، خـدا   زودتر سؤال قرار داد.
باشد يا منطق يا مجموعه اي از قوانين ، يا مبنائي ديگر براي هستي. بنا بـراين همـواره   
 سؤالات غائي وراء علم تجربي، آن طور كه معمولاً تعريف مي شود، قرار مـي گيرنـد.  

(Davies,1992)  

ون نظرية كوانتوم متافيزيك را كنـار گذاشـته بـود در    جالبست كه بورن كه در ابتداي تك
  آن بازگشت و در كتابي متشكل از بعضي مقالاتش نوشت: بهدهة آخر عمرش 

سالهاي دراز غفلت تاثير عميقي را كه كوششهاي دراز مـدت بـراي يـافتن جـواب بـه      
ضروري ترين سؤالات عقل انساني در جواني روي من گذاشـتند از ذهـن مـن محـو     

اند، سؤالاتي در بارة معناي غائي وجود، در بارة جهان بزرگ و نقـش مـا در آن،    نكرده
در بارة زندگي و مرگ، حقيقت و خطا، خوب وبد، خـدا و ابـديت.ولي همانقـدر كـه     

ت ، خاطره بي حاصلي كوششها نيـز مـؤثر   شاهميت اين سؤالات روي من اثر مي گذا
علوم خاص مـي بينـيم در آن حـوزه    بود.بنظر مي رسيد كه پيشرفت پيوسته اي كه در 

نباشد. لذا من مثل بسياري ديگر به فلسفه پشت كردم و رضايت را در رشته اي محدود 
كه در آن مسائل عملاً قابل حل بنظر مي رسيد يافتم . امـا بـا پيـر شـدن دوبـاره مثـل       

كه قواي  توليدي شان رو به كاهش است ، احساس مي كنم كه مـايلم  ، بسياري ديگر 
ايج علمي تحقيقاتي را كه در طي چند دهة گذشته در آنها نقـش كـوچكي داشـته ام    نت

خلاصه كنم، وآن به نحو اجتناب نا پذيري مرا به آن سؤالات ابدي بر مي گردانـد كـه   
  .(Born, 1956)ند. تحت عنوان متافيزيك قرار مي گير

  
  ها روشن شدن لزوم توجه به ارتباط بعضي رشته .5

شته ها با هم ربط دارند و مي توانند يكديگر را تقويت كنند در دهه هـاي  اينكه بعضي از ر
اخير در غرب روشن شده است. زماني يك استاد فيزيك اصلاً حاضـر نبـود وارد بحثهـاي    

در غرب برخي فيزيكدانان يـك دكتـري در فلسـفه مـي گيرنـد  و       هفلسفي شود، اما امروز
همچنـين در  زيست شناسـي مـي گيرنـد.     بالعكس بعضي فلاسفه يك دكتري در فيزيك يا
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هــاي اخيــر بعضــي از بزرگــان علــم ضــرورت فراتــر رفــتن وراء تخصــص هــا را    دهــه
 اند.  كرده  گوشزد

يك خاصيت مهم مطالعات ميان رشته اي اينست كه پژوهشگر را از مطلـق انگـاري در   
نجات مي دهد، و همچنين به شخص اين امكان را مي دهـد   شمورد حوزة تخصصي خود

  كه بعضي امور بكار رفته در يك رشتة ديگر را در حوزة تخصصي خود بكار گيرد.
  

  اي رشته ها براي مطالعات ميان انگيزه. 6
ميان رشته اي نگرش وحت جويانه نسبت حوزه هاي يكي از انگيزه هاي رفتن سراغ  ـ

به علـوم اسـت كـه ريشـه در افكـار فلاسـفه يونـان ، فلاسـفه اسـلامي، اصـحاب           
گرايان منطقـي قـرن بيسـتم دارد، و البتـه      المعارف قرن هجدهم فرانسه و تجربه دايره

  دلايل اينها در مورد وحدت علوم متفاوت بوده است.
اسـت ، مـثلاً مسـائلي در مـرز      تخصصهادليل ديگر وجود مسائل مرزي بين بعضي  ـ

شناختي  امعهفيزيك و شيمي يا در مرز اقتصاد و جامعه شناسي . مثلاً رشتة  فيزيك ج
)sociophysics.براه افتاده است (  

ملاحظات اخلاقي و فرهنگي يا فلسفي باعث شده كه مطالعات مشترك بين بعضـي   ـ
  از رشته هاي علوم انساني و علوم مهندسي يا بين علوم انساني و علوم پايه براه افتد.

ستلزم گاهي حل يك مسالة پيچيده از ظرفيت يك رشتة تخصصي فراتر مي رود  و م ـ
همكاري متخصصان از چند رشتة ديگر است . اينجاست كه مطالعات بين رشـته اي  
ضرورت پيدا مي كند. مثلاً بحث در بارة ارگانيسمهائي كه متحمل تغييـرات ژنتيكـي   
مي شوند ، شامل ابعاد زيست شناختي، اخلاقي و معرفـت شـناختي اسـت.همينطور    

اي  ير سلولهاي بنيادي ، مسائل پيچيده، نظ بعضي حوزه هاپيشرفتهاي شگرف آور در 
را مطــرح كــرده اســت كــه حــل آنهــا مســتلزم تعامــل تعــدادزيادي از رشــته هــاي 

 است .   تخصصي

 

  اي رشته هاي ميان هائي از حوزه نمونه 1.6
محقق برجسته از دانشگاههاي راتگرز، كلمبيـا ،   9چند سال پيش گروهي متشكل از  1.1.6

نتاكروز دانشگاه كاليفرنيا ، پـروژه اي مشـترك را تحـت عنـوان     ييل و نيويورك، و شعبة سا
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براي تحقيق در مسائل بنيادي كيهـان شناسـي تعريـف    » پژوهشهائي در فلسفه كيهانشناسي«
 كردند ، كه اهداف زير ر ا دنبال مي كند :

و جا انداختن آن بـه  » فلسفه كيهانشناسي «  كوشش براي تعريف رشتة نوظهور  2.1.6
 عنوان يك حوزة مشترك بين فيزيك فلسفه .

ايجاد شبكه اي از محققان رشته هاي فلسفه، فيزيك، نجوم و الهيات و حـوزه هـاي    ـ
 وابسته به آنها براي تحقيق بر روي اين مسائل.

هـاي بنيـادي در فلسـفه كيهانشناسـي بوسـيله      تعميق فهم بعضي از مسائل و نظريـه   ـ
 اعضاي گروه.

برگزاري كنفرانسها، كارگاهها ، سخنرانيها و يك مدرسة تابستاني و ايجاد يك سايت  ـ
 اينترنتي در فلسفه كيهان شناسي.

اين پروزه مشترك در مركز فلسفه و علوم، وابسته به دپارتمان فلسفة دانشـگاه راتگـرز،   
) ( از دانشـگاه راتگـرز ) و   Barry Loverآن عبارتنـد از بـري لاور(  متمركز است و رهبـران  

 .) ( ازدانشگاه كلمبيا )David Albert .ديديد آلبرت(

يــك گــروه مشــترك فلســفه  2012دانشــگاههاي اكســفورد و كمبــريج نيــز در ســال 
نفر از برجسـتگان ايـن دو دانشـگاه ( از رشـته هـاي رياضـي،        10كيهانشناسي، متشكل از 

كامپيوتر و فلسفه ) تأسيس كردند كه در آن افراد برجسـته اي نظيـر  جـان بـارو ،       فيزيك،
 هاروي براون  و  باتر فيلد حضور دارند.

  نمونه هائي از مسائلي كه اين گروه  روي آن پژوهش مي كنند، عبارتند از :
 معنا و متافيزيك احتمال در فيزيك بنيادي و كيهان شناسي چيست؟ ـ

 نه است يا چند گانه؟آيا جهان ما يگا ـ

 هندسه كل جهان چيست؟ ـ

 سرشت قوانين بنيادي و ثابتهاي بنيادي چيست؟ ـ

  اين گروه انگليسي با گروه آمريكائي فوق الذكر همكاري دارند.
گروهي از اساتيد دانشكدة فلسفة دانشـگاه آكسـفورد روي فلسـفه و مبـاني     همينطور ، 

روي مسائلي نظير تعبير مكانيك كوانتومي،  -   نظرية كوانتوم ، به نحو وسيعي ، كار مي كنند
  در مكانيك كوانتومي.مسالة اندازه گيري، نا موضعيت ، جدائي پذيري و...
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تعدادي از دنشگاههاي غرب دوره هاي بين رشته اي احداث كرده اند كه در آنها  3.1.6
  اكتفا مي كنم: كه به ذكر چند نمونه از اينها   مدرك كارشناسي يا كارشناسي ارشد مي دهند

برنامــه اي در زمينــه علــم، فنــاوري و جامعــه دارد كــه در آن  ام. آي. تــيدانشــگاه  ـ
متخصصان علوم انساني و اجتماعي و مهندسي و علوم پايه مشاركت دارند و هـدف  

فعاليتهاي علمي و مهندسي با نيازها و مقتضيات جامعـه اسـت.اين    ةآن بررسي رابط
و همچنين در علوم انساني مهندسي علوم م انساني و در علو يمشتركة دانشگاه درج
 مي دهد.وعلوم پايه 

مشــترك در مهندســي و علــوم  ةدرجــيــك در اينــدياناي آمريكــا   1بــاتلردانشــگاه  ـ
 دهد. مي  انساني

كه دانشجويان مهندسي و است دانشكاه واشنگتن در سنت لوئيس آمريكا مقرر كرده  ـ
 6علوم انساني و اجتماعي بگيرند كه حداقلواحد از  18علوم كاربردي بايد حد اقل 

  واحد از علوم جتماعي باشد. 6واحد آنها بايد از علوم انساني و 
هـاي   هاي كشورهاي انگليس، آمريكا و كانـادا بخـش   در بعضي از دانشگاههمين طور ، 

  پردازم: است  كه من به عنوان نمونه به ذكر بعضي از آنها مي فيزيك و فلسفه تأسيس شده

دورة سه سالة ليسانس فيزيك و فلسفه را تأسيس  (University College)انشگاه لندند ـ
  كرده است.

ــراه  د ـ انشــگاه آكســفورد يــك دورة چهــار ســالة كارشناســي فيزيــك و فلســفه را ب
  است.  انداخته

كانادا يك دورة چهار سالة كارشناسي فيزيـك و فلسـفه بـراه      (York)دانشگاه يورك ـ
  واحد آن فلسفه است. 40واحد آن فيزيك و  80انداخته كه 

  دانشگاه ناتينگهام انگليس يك دورة كارشناسي در فلسفه و فيزيك دارد. ـ

  كارشناسي ارشد در فلسفه و فيزيك دارد. ةدانشگاه منچستر انگليس يك دور ـ

هـاي فيزيـك و فلسـفه     جند سال پيش با همكاري مشترك دانشـكده دانشگاه كلمبيا  ـ
  را براه انداخت.» مباني فلسفي فيزيك« ة كار شناسيدور
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  نگر بخش و كل رويكردهاي وحدتتوجه به  .7
اين رويكردها دنبال اين هستند كه يا همة ابعاد يك مساله را در نظر بگيرند، يا همة علوم را 

، يا  يك تئوري نهائي براي توضيح همة ابعاد جهان بيابند ، و يا يك به يك علم تقليل دهند 
جهان بيني ( متافيزيك) جامع در راس همة علوم قرار دهند.ما در اينجا به ذكـر مثالهـائي از   

  هريك از اين موارد مي پردازيم.
در بسياري از فرهنگاي باستاني واصيل  (HOLISTIC MEDICINE ) پزشكي كل نگر 1.7
ناميده انـد. اينهـا    مي” حكيم ”    داشته است، و افرادي را كه متكفل اين امر بوده اند،وجود 

در كنار اشراف به دانش پزشكي به بسياري از دانشهاي ديگر نيز اشراف داشـتند و در آنهـا   
صاحب تجربه بودند، و علاوه بر توجه به بيماري  شخص به مسائل روحي و احساسـي او  

يف شد ، اما توجه به طـب كـل نگـر،    عن نوع نگرش براي قرنها تضاي.هم توجه مي كردند
رونق گرفته است. در پزشكي كل نگر معاصر نه تنهـا تمـامي    ،مخصوصاً در دهه هاي اخير

بلكه بايد تمامي شرايط  محيطي كه روي سـلامت يـك    ابعاد وجودي انسان مطرح است ،
 ظر گرفته شود.انسان تاثير گذار است ، از جمله سبك زندگي او، در ن

 Academy ofدر آمريكا انجمن آمريكائي سلامت و پزشكي يكپارچـه تاسـيس شـده (    

Integrative Health & Medicine  گشته) و مراكز طب كل نگر برپا    اسـت.همچنين دانشـگاه
سلامت طبيعي وجود دارد. بعضي دانشگاهها هم در طب كل نگر درجه مـي دهنـد ( مثـل    

مركزي بـه   ر آمريكاهمچنين دتوسون و دانشگاه ايالتي سانفرانسيسكو) . دانشگاه اريزونا در
هاي سنتي و مكمل را در  هاي طب نام مركز ملي طب كل نگر وجود دارد كه تمام زيرشاخه

  در ايران نيز در زمان حاضر چند دانشكدة طب سنتي تاسيس شده است. دهد. خود جاي مي
 

  وحدت علمهاي منطقي به  رويكرد پوزيتيويست 2.7
 "وحـدت علـم  " 1930و در دهـة   1920يكي از شعارهاي اصلي حلقة وين در اواخر دهة 

بود، كه به عنوان يك اصل از طرف نويرات مطرح شد.آنها دنبـال ايـن بودنـد كـه فـارغ از      
متافيزيك همة علوم را به يك علم ، مثلاً فيزيك ، برگردانند و روش و زبـاني يگانـه بـراي    

علوم صرفاً به دليل تقسيم كار بوده است، و الا همـة   انشعاب. از نظر آنها همة علوم بسازند
مثلاً ، سطوح طبيعت را مي توان به فيزيك تقليل داد و همة علوم را به زبان فيزيك بيان كرد.
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علوم اجتماعي را مي توان به روانشناسي تحويل كرد و روانشناسي را به زيسـت شناسـي و   
 و شيمي را به فيزيك.زيست شناسي را به شيمي 

اين مكتب را هنوز بعض از دانشمندان معاصر دنبال مي كنند و دنبال اين هستند كه همة 
ماترياليستهائي نظيرفرانسيس كريك (از كاشفان مثلاً فيزيك برگردانند.علوم را به يك علم ، 

 - ز (شـيمي مولكول دي ان ا ) ، ادوار ويلسون ( زيست شناس اجتماعي معروف)، پيتر اتكين
فيزيكدان آكسفوردي) و داكينز( زيست شناس آكسفوردي ) از جملة ايـن افـراد هسـتند.به    

 ويلسون:ادوارد قول 

اين ممكن است زياده روي نباشد كه بگوئيم جامعه شناسي و بقية علوم اجتماعي ، بـه  «
وارد  كه بايـد در تلفيـق جديـد    علاوة علوم انساني، نهايتاً شاخه هاي زيست شناسي هستند

  ) (Stenmark,1997,16  »شوند.

  و به قول فرانسيس كريك:
نهايتاً مي توان اميدوار بود كه كل زيست شناسي برحسب سطح زيرين آن توضيح داده 
شود و هكذا تا برسيم به سطح اتمي...دانشي كه مـا فعـلاً داريـم ايـن را غيـر محتمـل       

 فيزيـك و شـيمي توضـيح داد.   سازد كه چيزي يافت شود كه نتوان آن را بر حسب  مي
(Stenmark,1997,17) ( 

  
 "نظرية همه چيز "جستجو براي  3.7

 اينشتين دنبال يك نظرية وحدت بخش بود كه از آن همه چيز را بتوان استخراج كرد:

عاليترين وظيفة فيزيكدانان رسيدن به آن قوانين بنيادي جهانشمول است كه از طريـق  « 
 )Einstein, 1954( »ستنتاج صرف ساخت.آنها مي توان جهان را با ا

 رامترهاي نامتعين ناقص است.ااز نظر او يك نظريه با جهات اختياري يا پ

بـوده انـد .   “ نظريةهمـه چيـز  ”در چند دهة اخير،عده اي از فيزيكدانان دنبال يافتن يك 
منظور آنها يك چهارچوب جامع و سازگار نظري در فيزيك است كه همة جهان را به هـم  

رتبط مي كند و توضيح دهد.يافتن چنين نظريه اي از مسـائل حـل نشـدة فيزيـك جـاري      م
است.دو نظرية نسبيت علم و ميدانهاي كوانتومي حوزه هاي وسيعي را توضيح مـي دهنـد ،   
اما تركيب آنها در يك سطح بالاتر به نتيجه اي كه مقبول جامعـة فيزيـك باشـد نيانجاميـده     

چنـين   Mبعـدي   11زيكـدانان ادعـا كـرده انـد كـه نظريـة       برخي از في 1990است.از دهة 
چهارچوبي را فراهم مي كند. عده اي ديگر هم گـرانش كوانتـومي حلقـوي را واجـد ايـن      
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خاصيت دانسته اند. اما هيچكدام از اينها مقبوليت عام نيافته اند. ولي برخـي از فيزيكـدانان   
 قول واينبرگ: را دنبال مي كنند. به “ نظرية همه چيز”همچنان ايدة 

شايد بهترين اميد ما براي يك توضيح نهائي كشف مجموعه اي از قوانين نهائي طبيعت 
باشد  و نشان دادن اينكه آن تنها نظرية غني خود سازكار است.، و آن قدر غنـي اسـت   
كه اجازة وجود ما را مي دهد.اين ممكن است در طي يكي دو قـرن رخ دهـد ، واگـر    

 شـان خواهنـد بـود   ي فيزيكـدانان در نهايـت تـوان توضـيح     چنين شود، به نظـر مـن  
)Weinberg, 2001( 

بوده است .طبق اين قضيه ، ” قضية ناتماميت گودل “نظرية همه چيز”مانع مهم در برابر 
توان  حساب را در بر داشته باشد، همواره مياصول در هر نظرية صوري مبتني بر اصول، كه 

درستي يا نادرستي آنها را به كمك اصـول آن نظريـه اثبـات    قضايائي را يافت كه نمي توان 
كرد. همجنين خود سازگاري آن نظريه را نمي توان نشان داد.پس اين قضيه پايان ناپـذيري  

ادعا كرده بـود   1980رياضيات و به تبع آن فيزيك را مي رساند .هاكينگ ، كه در اوائل دهة 
خـود در كمبـريج    1902رسـيد در سـخنراني    كه تا پايان قرن بيستم به اين نظريه خـواهيم 

 گفت:  چنين

بعضي از مردم خيلي نوميد مي شوند اگر نتوان يك نظرية نهائي را برحسـب تعـدادي   
اصول فورمولبندي كرد. من به اين گروه تعلق داشتم ، ولي نظرم را تغييـر داده ام. مـن   

و مـا همـواره بـا     خوشحالم كه كاوش ما براي شناخت هر گز به پايان نخواهد رسيد ،
چالش كشف جديد رو به رو خواهيم شد. بدون آن ما راكد خواهيم شد. قضية گـودل  

  Mتضمين كرد كه همواره كار براي رياضي دانان خواهد بود. من فكر مي كـنم نظريـة  
  )Hawking( همين كار را براي فيزيكدانان مي كند.

  
 اليت علمي)بيني بر كل فع (حاكميت يك جهاننگر  رويكرد كل 4.7

علتّ توجه افراطي به تخصص، دانشِ انساني چند پاره شده است و اين منجر بـه   امروزه به
فقدان يك نگرش جامع در دانشمندان گشته است ، و اين در نهايت باعث شده اسـت كـه   

نگـر بـه    عالمان را از يك ديدگاه كلامر عالمان فقط منافع شخصي خود را جويا باشند. اين 
به نيويورك تـايمز    1952در  پنجم اكتبر  در نامه اي كهوم كرده است. اينشتين طبيعت محر

  : متذكر شدنوشت، 



 83   اي و علوم يكپارچه رشته اي تا علوم ميان سير تحول از علوم رشته

 

كافي نيست كه به يك انسان يك تخصص آموزش داده شود. [ زيرا] اگرچه او ممكـن  
است ماشيني مفيد باشد، اما شخصيتي انساني با رشد موزون نخواهد بود. لازم است كه 

اس زنده اي از زيبائيها و اموري كـه از لحـاظ ارزشـي خـوب     دانشجو شناخت و احس
هستند داشته باشد ، والا وي با اين دانش تخصصي بيشتر به يـك سـگ تربيـت شـده     
شباهت دارد تا انساني كه بطور موزون رشد يافته اسـت. او بايـد بيـاموزد كـه اهـداف      

با همگنان خود وجامعه انسانها و توهمات و رنجهاي آنها را بفهمد تا رابطه اي مناسب 
  )Harris, 2009( .پيدا كند

 هايزنبرگ:و به قول 

عالم عشق به جزئيات است، كشف و تنظـيم كـوچكترين الهامـات    يك امروزه افتخار 
بسيار محدود. اين كشف همراه با احترام براي متخصص در يك  ةطبيعت در يك حوز

خاص بوده است، ولي اين به قيمت از دست دادن ارزش روابط در يك مقيـاس   ةحوز
يافته از طبيعت  توان از يك ديدگاه وحدت سختي مي  بزرگ بوده است. در اين دوران به

بـاريكي از طبيعـت اسـت كـه او عمـرش را       ةسخن گفت ... جهان يك دانشمند حوز
  (Heisenberg,1979) كند. صرف آن مي

  سكوف (فيزيكدان برجستة معاصر):و به قول واي
آموزش علم بايد به تاكيـد روي وحـدت و جهانشـمولي علـم بـازگردد واز كوشـش       
انحصاري براي تربيت افراد ورزيده در يك بخـش خـاص فراتـر رود. البتـه مـا بايـد       
متخصص لايق تربيت كنيم. اما بايد رشته ها را نيز به يكديگر نزديكتر كنـيم و ارتبـاط   

  (Weisskopf ,1972)اي مختلف علم را نشان دهيم. بين رشته ه

ا     اي جـز تخصـص   شكي نيست كه بـا بسـط دانـش انسـاني، چـاره      جـويي نيسـت؛ امـ
تخصص خود شخص،  غير ازهاي دانش،  گرفتن ساير حوزه  معناي ناديده جويي به تخصص

كـردن    بيند و از مـرتبط  نگر، عالم فقط راه خود را درست مي نيست. بدون يك بينش وسيع
هاي تخصصـي اگـر در مـتن     ماند. حوزه هاي دانش محروم مي هاي خود با ساير حوزه يافته
صورت، عالم از دسترسـي   در غير اين .شوند تر منجر مي فهم بيش تري ديده شوند، به  وسيع

برجسـتة معاصـر    ماند. لذا بعضي از دانشمندان طبيعت محروم مي يك نگرش وحداني به   به
  هار چوب فلسفي وسيعتر را مورد تاكيد قرار داده اند .به قول اينشتين:انتخاب يك چ

اگر فلسفه را به عنوان جستجو براي عام ترين و جامع ترين دانش بدانيم، آن بـه طـور   «
  (Einstein, 2005) »وضوح مادر تمام تفحصات علمي خواهد بود.
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 ي كند : جورج اليس، كيهان شناس برجستة معاصر ، مطلب را چنين بيان م

شما نمي توانيد كاري در فيزيك يا كيهان شناسي بكنيد، بدون آنكه يك مبناي فلسـفي  
را مفروض بگيريد.  شما مي توانيد انتخاب كنيد كه در بـاره آن مبنـا فكـر نكنيـد. مـع      
الوصف آن به عنوان يك مبناي بررسي نشده در كاري كه شما مي كنيـد وجـود دارد .   

نيستيد مباني فلسفي كاري را كه مي كنيد مورد بررسـي قـرار    اين حقيقت كه شما مايل
دهيد، اين معنا را ندارد كه آن مباني آنجا وجود ندارند؛ آن صرفاً معنايش اين است كـه  

  آنها مورد بررسي قرار نگرفته اند.

عملاً تفحصات فلسفي منجر به مقادير زيادي كار علمي خوب شده اسـت. تأمـل   
خ نقش اساسي در تكون نسبيت عام داشت. مجادلة اينشتين با بور اينشتين روي اصل ما

اينشتين [ با دو نفر ديگر ] منجر به مقدار زيادي كـار فيزيكـي خـوب در     EPRو مقالة 
 )Horgan,2014( آزمودن مباني فيزيك كوانتوم شده است.

اينكـه از   - اسـت   فعلي در پژوهشهاي بنيادي علميگيري  حل قضيه در تغيير جهت  راه
سطوح واقعيت و تمامي ابعاد حيات انساني  ةبخش استفاده شود كه هم چهارچوبي وحدت

  اين مطلب را زيبا بيان كرده است: )George Ellis(را دربر بگيرد. جرج اليس
تر از آن است كه صرفاً با شناخت فيزيك توصيف شود. اين  نظم زيربنايي جهان وسيع«

ي، خصوصاً فراهم كردن مبنايي براي اخـلاق و معنـا، مـرتبط    نظم با كل عمق تجارب انسان
 ) Ellis,1993,p. 125» (است.

  راجر تريگ هم روي ضرورت يك مبناي متافيزيكي براي علم تاكيد دارد:
. علم بايد وجـود واقعيـت عينـي را    پاشدفرو مي  يتمامي علم بدون حمايت متافيزيك

قابـل  بايـد بـراي ذهـن انسـان     ، شـي از آن بخلااقـل  ، يـا  اينكه اين واقعيت ؛قبول كند 
فعاليت علمي  ،در غير اين صورت باشد، و ذهن انسان بتواند آن را درك كند.دسترسي 

است كه به وسيلة افرادي كـه ذوق آن را دارنـد    يك سرگرمي يا يك بازيچيزي شبيه 
  (Trigg,2017). دنبال مي شود

تـر و ديـدگاه رايـج، واژة     شـدن بـين ايـن چهـارچوب وسـيع      اليس بـراي تمايزقائـل  
شناسـي   كوچك را براي ارجاع بـه ابعـاد فنـي كيهـان     cبا حرف  )cosmology(شناسي كيهان

كـه   براي حالتي در نظر مـي گيـرد  را  Cشناسي با حرف بزرگ  برد و كيهان ر ميبكافيزيكي 
  )Ellis,2014(. ها، هدف، دين، و سؤالات نهايي را نيز شامل باشد مسائلي نظير ارزش
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بعضي اصـول عـام    دانشمندان برجسته اي نظير اينشتين به خاطر همين نكات است كه
اصـولي   -  كردند و به آنها پاي بند بودندفلسفي ( اصول متافيزيكي ) را بر علم خود حاكم 

  كه جوابگوي همة مسائل مورد نظر آنها باشند. 
  

  گيري نتيجه. 8
به گرائـي بـر ديـدگاه عالمـان حـاكم      جديد كم كم مكتب تجرعلم ديديم كه پس از تكون 

ا در پـي    گشت و در پي ظهور تخصص گرائي، عالمان ديدگاه كل نگر را كنار گذاشتند. امـ
نيـاز بـه   ،اولاً  .كه در نيمة دوم قرن بيستم صورت گرفت، تحولات علمي و فلسفي بعضي 

حـوزه هـاي بـين رشـته اي متعـددي در      در پـي آن  احسـاس شـد و    تخصصهاتعامل بين 
 ديدگاه كل نگر به صورتهاي مختلف عرضه شد.،دانشگاههاي غرب براه افتادند. ثانياً 

پوزيتيويست هاي منطقي دنبال تحويل همة علوم به يك علم بودند. عده اي دنبال يافتن 
در پـي آن  نيـز  بودند كه همة تحولات طبيعي را توضيح دهد. عـده اي   "نظرية نهائي"يك 

امع نگر را بر علم خود حاكم كنند. در زمان حاضـر همـة ايـن    شدند كه يك جهان بيني ج
  مكاتب، با شدت و ضعف، دنبال مي شوند.
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